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جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

برانکو: خسته شدم، چرا یکی رو حرف من حرف نمی زنه؟!
   جومونگ: بین پخش من و جشن قهرمانی پرسپولیس رقابت تنگاتنگی برقراره!                                                طرفداران سایر تیم ها: چیه این فوتبال ایران؟ فوتبال فقط خارجی!

   وزیر ورزش: باور کنید دیگه این قدر هم پرسپولیسی نیستم!                                       علی پروین: مستر برانکو، دست به رکورد من بزنی جیغ می زنم!
#سریال_دنباله_دار #چیه_این_فوتبال #شهرونگ

سومین قهرمانی پیاپی پرسپولیس در لیگ
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پشت شمشادا
آزمایشگاه من کو؟

|احمدرضا کاظمــی|  در خبرها خواندم 
که بســیاری از مراکز مربوط به آزمایشات 
پیش از ازدواج )شامل آزمایش اعتیاد و ...( رو 
به تعطیلی هستند. پس در این راستا می خواهیم بررسی 

 کنیم ببینیم چه بر سر این مراکز آمده! 
احتمالاول:بحراناقتصادی

وقتی کارخانجات عظیم با آن همه عظمت و ســابقه در 
فکر تعدیل نیرو هستند و حتی شایعه ورشکستگی آنها به 
گوش می رسد از یک سری مراکز آزمایشگاهی چه  انتظاری 
می رود؟ اصلا در این زمانه وانفســا، با این تورم و گرانی چه 
کسی جرأت می کند زن بگیرد که بخواهد آزمایش اعتیاد 

پیش از ازدواج بدهد؟ خب در این  شــرایط این مراکز باید از 
کجا پول آب و برق و گاز و کرایه شان را دربیاورند؟ بنده خودم 
الان کیس دم بخت محسوب می شوم، تا دلتان هم بخواهد 
کیس مناسب هم  زیر ســر دارم، هم برایم زیر سر گرفته اند، 
شــما لب تر کنید من تا دلتان بخواهد نمونه برای آزمایش 
اعتیاد هم آماده می کنم! اما خــب از آن همه کیس ایده آل 
 کی هست که حاضر باشد همســر یک طنزنویس دون پایه 
بشود؟ شما شرایط ازدواج را فراهم کنید، من قول می دهم 
که جوانان در کســری از ثانیه تمام مراکز  آزمایشــگاهی را 

نمونه باران کنند و از ورشکستگی درشان بیاورند! 
احتمالدوم:تخریبمراکز

این روزها شــما هیچ جــای شــهر را نمی توانید پیدا 

کنید که ســولاخ نشــده و توی طرح نیفتاده باشد! یکی 
از احتمالاتی که بنده برای برخــی از این مراکز غیرفعال 
 می دهم این اســت که آنها قرار اســت به زودی تبدیل به 
ایستگاه مترو بشوند یا جایشان برج و پاساژ یا یکی از این 
مال ها را بسازند که ... بگذریم! این چون پروژه ایران مال  و 
تهران مال و ... آدم های کله گنده ای پشتش هستند پس 
خیلی وارد این مسأله نشویم بهتر است، چون اگر خیلی 
واردش بشویم ممکن است خیلی مشکلات هم به  ما وارد 

بشود! 
احتمالسوم:تغییرکاربریمراکز

الان شــما مغازه هــای شــهر را کــه نــگاه کنید 
70درصدشان شــده کافی شاپ و فســت فود. جوری 

کــه الان نصف مشــتری هایی کــه توی یــک کافه 
می نشــینند خودشــان  چندتــا خیابان بالاتــر کافه 
دارند! این موضــوع در مورد فســت فودها هم صادق 
است. یعنی مشتریانشــان همگی خودشان رستوران 
دارند! بدون شــک برخی از این همه  مغازه کافی شاپ 
و فســت فود، همان آزمایشــگاه های قدیمی هستند 
که به خاطر نچرخیدن کار و کاســبی کاربری را عوض 
کرده اند. این را گفتم که حواســتان باشد وقتی  داخل 
کافی شاپ با همســر آینده تان نشسته اید و »دم نوش 
بهار نارنج« که ازقضا بسیار رقیق و زرد رنگ هم هست 
ســفارش می دهید، خیلی مواظب باشید که یک  وقتِ 

نوشیدنی اشتباهی برایتان نیاورند! 

شبگردی

هت تریک
شهرام شهیدی
طنزنویس

پدرِ پسر همسایه مدام توی خانه راه می رفت 
و می  گفت:   »آاااخیش... خیالم راحت شــد. چه 

خوب شد. م م م م  عجب حالی داد.«
خانم باجی گفت: »سرم گیج رفت. د بگیر بشین 

مرد! آخه آدم تو این سن و سال این قدر راه میره؟«
پدرِ پســر همســایه گفــت: »خــب زیادی 

سرخوشم. چه کنم؟«
خانم باجی به بقیه نگاه کرد ببینه کسی می داند 

او چرا خوشحال است؟ 
روح آقاجان گفــت: »من کــه نمی دانم چرا 
خوشحال است. شاید به خاطر قهرمانی سه باره  

پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال.«
پدر پسر همســایه ادامه داد: »حالا حالاها هم 
خیالمان راحت اســت و تا سه سال سر راحت بر 

بالش می گذاریم.« 
روح آقاجان گفت: »البته برانکو یک سال دیگه 
بیشــتر قرارداد نداره. احتمالا به خاطر شــایعه 
مذاکره با او سر تمدید سه ساله قراردادش این مرد 

این قدر خوشحال است.«
خانم باجی گفت: »جل الخالــق مردم چه زود 
رنگ عوض می کنند. از قدیم همین طور بودند ها. 
صبح زنده باد مصدق می گفتند و شب فریاد مرگ 

بر او سر می دادند.«
پدر پسر همســایه گفت: »البته سه سال زود 

می گذره.«
خانم  باجی طاقت نیاورد. خطــاب به او گفت: 
»اوهوی... مگه بوقلمونی کــه این قدر زود رنگ 

عوض می کنی؟«
پدر پســر همســایه گفت: »لابد منظورتان 

آفتاب پرست است. حالا مگه چه کرده ام؟«
خانم باجی گفت: »شما تا دیروز برای اردوگاه 
رقیب سرخ ها شعار می دادی. حالا شدی طرفدار 

دو آتشه پرسپولیسی ها؟«
پدر پسر همسایه گفت: »کی؟ من؟ نخیر. من 
کماکان در همان اردوگاه رقیب هستم. کی چنین 

اتهامی به من زده؟«
خانم باجی گفت: »پس چرا هــی راه میری و 
میگی چه خوب شد و حالا حالاها خیالمان راحت 
است و تا سه سال سر راحت بر بالش می گذاریم؟«

پدر پسر همسایه گفت: »آهان. نه اشتباه متوجه 
شدید. شادی من برای این بود که معاون شهردار 

تهران گفته تا سه سال آینده مشکل قبر نداریم.«
روح آقاجان گفت: »بفرما. هرچه امکانات است، 
برای شماســت. دوره ما از این خبرها نبود. ما در 
طول زندگی همیشه استرس مردن و کمبود قبر 

و گرانی اش را  داشتیم.«
پسردایی و دخترعمه و پســرخاله ام که تا آن 
لحظه نشسته بودند و به حرف ها گوش می دادند، 
فوری بالش گذاشتند زیر سرشــان و همان جا 

وسط اتاق پذیرایی ولو شدند. 
خانم باجی پرسید: »شما چرا خوابیدین؟ لنگ 
ظهر و خواب؟ عجبا. شــما که تا همین دیشب 
می گفتید یک لحظه هم خواب ندارید و پلکتان 

هم نمی آید. چی شد یکهو؟«
پســردایی گفت: »خانم باجی خیالمان راحت 
شد. تا دیشب مشــکل بیکاری و گرانی و تورم و 
اختلاس و ارتشا و گرانی مسکن و هزینه کمرشکن 
ازدواج و... نمی گذاشت روحمان آرام بگیرد و ترس 
از آینده، روانی و عصبی مان کرده بود، اما الان که 
فهمیدیم حداقل تا سه سال آینده مشکل قبر حل 
شده و نگرانی ای بابت این موضوع نخواهیم داشت، 
به این نتیجه رســیدیم که دنیا را به هیچ حساب 
کنیم، بلکه در این سه ســال افزونــی و وفور قبر، 

بمیریم و از مزایای این فراوانی استفاده کنیم.«
خانم باجی آمــد بگوید آمین، دید بد اســت. 
خواســت بگوید دهانت را ببند، دید بد اســت. 
برگشــت به من گفت: »کرکره این ســتون را 
بکش پایین که من بتوانم دو کلمه حرف حساب 

خانوادگی بزنم.«

تماشاخانه nana.jamshidi@gmail.com|    نازنین جمشید                ی  |   کارتونیست |

|  شهاب نبوی|

 مافیای کنکور: 
 تعویق چرا؟

  برای هرکدوم تون 
یه دونه برگزار می کنیم!

 کنکوری ها:  
  بندازید عقب

نهایت چند روز دیرتر 
راننده تاکسی می شیم!

وزیر آموزش و پرورش: ما موافق تعویق کنکوریم، وزارت علوم نه!


